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 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

 moghadam@rihu.ac.ir ه و دانيگاهداني ار گروه تاريخ پژوهيگاه حووحسين حسينيان مقدم/ 

 دانياوي دكتري تاريخ اسلام دانيگاه باقرالعلومنيا/ محمدعلي توحيدي 

  ma.tohidinia@gmail.com 

 42/34/7234ـ پذيرش:  35/77/7237دريافت: 

 چكيده

آن، ظهرور تردري ي   دنبرال  و ظهور و بروز تحولات سياسي و پيدايش آراي فيري متعدد و به پس از رحلت رسول خدا

هاي فقهري، کلامري و تفسريري برروز     ح از و عراق، آراي مختلفي در حوزه ةفرق و مذاه  اسلامي، بخصوص در منطق

و اصحا  آنان به مواجهه با آنهرا اختصراص يافرت. ايرن ظهرور و       توجهي از زندگاني ائمهيافت و درنتي ه بخش قابل

ترتي  شرايط اجتماعي اقتضاي تعامرل آن گراميران و شريعيان    رفت و بديناوج گ در دوران امامين صادقين ،تضار  آرا

هراي پرطرفردار و تأثيرگرذار در ايرن     هاي متعدد و پيروان آنان را داشت. در اين ميان، مرجئه از فرقهآنان با صاحبان نظريه

ه را برراي تعامرل هرهره بيشرتر     نشين، زمينعنوان شهري شيعهمقطع زماني بود که حضور سران و پيروان آنها در کوفه به

 ةها، به بررسري هگرونگي مواجهر   آنان با شيعه فراهم آورد. اين تحقيق با روش تاريخي و تييه بر توصيف و تحليل گزاره

دهرد کره   هاي تحقيق نشان ميپردازد. يافتهفيري و اجتماعي مي ةو اصحا  ايشان با مرجئه در عرص امامين صادقين

 هاي متعددي ان اف گرفته است.در قال  گونه ،گرايي و واگراييه در دو بعُد همايشان با مرجئ ةمواجه

 گرايي، واگرايي، ابوحنيفه.، شيعه، مرجئه، همها: صادقينواژهکليد

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh ________________ Vol.20, No. 1, Spring & Summer 2023 

orcid.org/0009-0003-1593-2388 

 



33      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

 مقدمه

هاي مختلهف در جغراف هاي جههان اسهلام،     ، سبب فعال ت فرقهدق نآوادي نسبي س اسي ه اجت اعي در دوران صا 

و  امهام ن صهادق ن   ةگ ري تعاملات فكري ه اجت اعي مردم شد. بررسي مواجهه و درنت اه اوج ،بروو آراي متفاوت

شهدن  در مواجهه با فر ، روشهن   آن دو امام ةها، او مسا لي است كه علاوه بر آگاهي او س رش ع ان اييان با فرقه

 دنبا  دارد.ووايايي جديد او ابعاد تعامل ش ع ان امامي با آنها را به

عنهوان  اي كنيگر و پرفعال ت در مناطقي مانند خراسان و ن ه  كوفهه، بهه   فرقه مرجله در عصر صادق ن

پ هدايش ايهن    ةو پ دايش خهوارج، وم نه   ام رمؤمنان ةهاي دور، جنگعث انمرك  ش ع ان، بود. كيته شدن 

دان م حق با ك ست. در اين م ان، طرفهداران  كردند كه ن يه را فراهم آورد و نخست ن پ روان مرجله اظهار فرق

قرن دوم  ةخوانده شدند، كه باورهاي آنان تا ن  « عث اني»و مخالفان آن حضرت « علي ةش ع» ام رمؤمنان

 اسلامي مسلط بود. ةبر جامع

ههاي كلامهي بهود و ههر گهروه طهر  مقابهل را خياكهار         وتاب بحثدوم قرن او  در تب ةجهان اسلام در ن  

برد. اوارقه گروهي او خوارج افراطي بودند كه بها كافرپنهداري بسه اري او    خواند و گاهي خيا را تا حد كفر پ ش ميمي

در  7مرتكب كب ره را كهافر شه ردند و ع هل را مهلاک انحصهاري اي هان پنداشهتند.        ؛مسل انان، خون آنان را ريختند

شورشه ان و قهاتلان    ةمقابل، گروهي حكم به ارجا دادند؛ به اين معنا كه با واگذاري حكم به خداوند، او قضاوت دربهار 

 هاي ج ل و صف ن پره   كردند.و ن   طرف ن دعوا در جنگ عث ان

ي دوران هها و جنهگ  عث انگ ري در برابر وقايع بعد او قتل هاي نخست پ دايش، نوعي موضعگرچه ارجا در گام

مند شد و با دو جريان فكري جبهر و اخت هار پ ونهد خهورد و نقهش      بود، اما در گذر ومان سامان ناحكومت ام رمؤمن

ع لكهرد   ةهاي بعدي، جدايي اي ان او ع هل و عهدم داوري دربهار   ترين ن اد آن در دورهكلامي آن غلبه يافت و مهم

، در ش ار نخست ن كساني بود كه بها رويكهرد   ابوحن فه ان و اسات د  ( او موال743)م سل  انابي حذ ادبناشخاص بود. 

دانست و ب يهترين  داد و برخلا  آراي خوارج، اي ان را تصديق قلبي ترج ح  عث انرا بر  كلامي به ارجا، امام علي

ا شهاگرداني قابهل   به  8ابوحن فهه هم ويستگاه بس اري او مرج ان و ن    ،كوفه 4داشت. ابوحن فهتأث ر را در مرجلي شدن 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .434و713 ، ص7 مح دبن عبدالكريم شهرستاني، ال لل و النحل، ج؛ 55و23 ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلام  ن، صر.ک: درباره عقايد اوارقه و اباض ه،  .7

ن و العرجهان و  ع هروبن بحهر جهاحظ، البرصها    ، ر.ک:  فه اشاره دارند، براي ن ونهه . منابع متعددي به ارجاء ابوحن758 ، ص4 البر، جامع ب ان العلم و فضله، جعبدابن بن عبداللهرک: يوسف. 4

عبهدالبر، جهامع ب هان العلهم و     ابهن  بهن عبهدالله  ف؛ يوس645 قت به، ال عار ، صبنا بن مسلم؛ عبدالله37 ، ص3 جصح ح بخاري، ؛ مح دبن اس اع ل بخاري، 773 صالع  ان و الحولان، 

مح هدبن  )ر.ک:  ناار ارجاء ابوحن فه را نپذيرفته اسهت رغم وجود شواهد متعدد، ابن. البته به835و814و817و863 ، ص78 علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج ؛ اح دبن424 ، ص2 جفضله، 

 .(738 بكر الخي ب البغدادي، ص، الرد علي ابيبغدادي ناارمح ود ابن

مفتهي اههل   »، او او بهه  (، و امهام صهاد   887 ، ص8 جطالهب،  ب آ  ابهي مناقشهرآشوب، دبن علي ابن)مح « رجل ميهور»ي به او و . ابوحن فه فق ه ميهور كوفه بود، كه امام باقر8

 ( ياد كرده است.833 ص، 8ج شرح الاخبار، بن مح د قاضي نع ان، )نع ان« عرا 
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ترين مركه  تا هع شه ع ان و ويسهتگاه بسه اري او اصهحاب شهاخص و        توجه و باورمند به تفكر ارجا بود و هم مهم

 7فق هان و متكل ان بود.

ويهژه در عصهر   و بهه  گ ري مرجله در عصر امام باقررويكرد كلامي مرجله و پيت باني ب رگاني او آن، سبب اوج

 ان را به تصديق قلبي و گاه اقرار وباني تعريهف كردنهد و ع هل را او تعريهف اي هان خهارج       شد. آنان اي امام صاد 

رو مرتكب كب ره را مؤمني ش ردند كه بدون توبه در جهنم جهاودان نخواههد بهود و حكهم او بايهد تها       اواين 4دانستند.

 8تأخ ر افتد.ق امت به

سهاو توج هه ع لكردههاي ناصهواب و     وم نهه كهرد،  يها جلهوگ ري مه  چن ن تعريفي او اي ان، گرچه او برخي تنش

عبهادت، حتهي   شد و مسهل ان بهي  رتبه ميكار با اي انِ ملا ك مقرب الهي همكه اي انِ گناهايگونهبه ؛اباح گري بود

چنه ن تفكهري ضهلع ديگهري او      2مرتبه با جبر  ل و م كا  ل داشت.بسترشونده با مادر، اي اني همويرانگر كعبه و هم

و اصهحاب آنهان    را رقم ود و با برخوردهاي متفهاوتي او سهوي آن دو امهام    هاي انحرافي عصر صادق ندييهان

 رو شد، كه ن اومند بررسي است.روبه

اين مسلله را كاويهده كهه    ،اي و رواييگ ري او منابع تاريخي، فرقهاين نوشتار با تك ه بر توص ف و تحل ل و بهره

هها چهه   ههايي داشهته اسهت و گونهه    هاي فكري ه اجت اعي چه گونه اييان در عرصهو اصحاب  صادق ن ةمواجه

و  صهادق ن  ةهها بهه مواجهه   توجهي او گه اره تابند و بدون ادعاي انحصار، دريافته است كه مقدار قابلتحل لي برمي

ان در كوفهه  گويها بهه حضهور قابهل توجهه شه ع ان و مرج ه        ،اختصاص دارد و چرايهي آن  ابوحن فهاصحاب اييان با 

گرايي و واگرايي، هرگونه تقارب و ه سويي يا تباعد و اختلا  و تضهاد را در ابعهاد   گردد. اين مواجهه شامل همباومي

 دهد.فكري و ع لي سران و پ روان طرف ن نيان مي

رو  شگرچه برخي آثار به بخيي او تحق هق په   ؛اين نوشتار ديده نيد ةتحق قي با چن ن رويكرد و هدفي در پ ي ن

 اند؛ مانند:ن ديك شده

در بخيهي او ايهن    .عباسهعلي اسه اع لي  ، تأل ف در مواجهه با مرجئه امامين صادقين ةسيربا عنوان پژوهيي 

هاي صادره او حضرات دربارة اين فرقه و ه چن ن به روايهاتي او اييهان در تب ه ن اي هان و     به برخي مذمتپژوهش 

اصهحاب اييهان    ةو ه چن ن مواجهه  فكري ه اجت اعي صادق ن  ةبه مواجه ولي ؛جايگاه مرتكب كب ره اشاره شده

رسهد كهه ايهن تحق هق در ب هان برخهي       نظر مهي به ،ديگرعبارتبه ؛گرايي و واگرايي پرداخته نيده استدر دو بعُد هم

 هاي آن ه داراي اشتراک است.شواهد واگرايي ه و نه ت ام گونه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .461ه435و  41ه45ص ، ک: س دمح د احساني، وضع ت ش ع ان عرا  در عصر صادق ن. ر .7

 .752و784 . ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلام  ن، ص4

 .764 ، ص7 . مح دبن عبدالكريم شهرستاني، ال لل و النحل، ج8

 .26 الايضاح، صبن شاذان، : فضل. ميابه اين خبر را بنگريد232 ، ص7 الكافي، جمح دبن يعقوب كل ني، . 2
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 مواضع امـام صـادق تحق ق ؛سع د بابايي ة، نوشتسنترخورد با اهلدر ب امام صادق ةسيربخيي او كتاب 

در برخورد با مرجله اشاره دارنهد.   امام صاد  ة، به س رسع د مهوش منصف، تأل ف سنتدر برخورد با متكلمان اهل

 ةسهي سه ر  روشن است. اين دو تحق ق فقط بهه برر  ،تفاوت دو اثر فو  ن   با توجه به ق ود ذكرشده در عنوان تحق ق

گرايهي و  و اصهحاب اييهان بها مرجلهه را در دو بعهد ههم       امام ن صادق ن ةاند و مواجهتوجه داشته امام صاد 

گرفته آن است كه بهه  تفاوت اين تحق ق با تحق قات اناام ،صورت كليشود. بهواگرايي فكري و اجت اعي شامل ن ي

شواهد كه بر اختلا  فكري بها مرجلهه دلالهت دارنهد، اكتفها      برخي  ةه چن ن به ارا  ؛اصحاب ن   توجه دارد ةمواجه

گرايهي و واگرايهي مهورد توجهه قهرار داده اسهت.       فكري ه اجت اعي در برابر مرجله را در دو بعد ههم   ةنكرده و مواجه

 هاي مواجهه، با در نظر گرفتن بستر تاريخي، تحل ل و بررسي شود.ديگر تلاش شده است تا برخي گونهاوسوي

 فكري ةاجه. مو1

ههاي مخهالف رد، اصهلاح يها     قل رو اندييهه  ،فكري نوعي رويارويي با مخالف در قل رو باورهاست كه در آن ةمواجه

رو در ايهن دو نهوع مواجههه،    اجت اعي قرار دارد كه ناظر بر ع لكردهاست. اوايهن  ةو در مقابلِ مواجه ؛شودتك  ل مي

نهوعي  بهه  ،و شه ع ان بها مرجلهه    فكري امام ن صهادق ن  ةد. مواجهگرايي يا واگرايي را رصد كرتوان نوعي هممي

ههاي  بخيي به ش ع ان بود تا هم بن هان بخش ارشاد مرجله در قالب نقد آراي آنان و ن   پرورش دادن و آگاهيتداعي

 فكري آنان تقويت شود و هم براي رويارويي بهتر با مرجله آماده باشند.

 گرايي. هم1ـ1

معناي كوتهاه آمهدن او   اي بهطور طب عي، چن ن مواجههوگوست. بهمعناي رويارويي فكري و گفتانه بهگرايهم ةمواجه

بها رعايهت حقهو  ه  يسهتي، آراي آنهان را       بلكهه امهام ن   ؛گرايش شدن بها مرجلهه ن سهت   مواضع فكري و هم

 ،ن ودنهد. ايهن نهوع مواجههه    ب ان مهي  كردند و با نگاه ارشاد و هدايت، معار  ديني راوگو ميبا آنان گفت ؛شن دندمي

 ب يتر در شكل پرسش و پاسخ، به شرح ذيل، جلوه كرده است.

 هاگويي به پرسش. پاسخ1ـ1ـ1

گرايانهه اسهت كهه    فكري هم ةترين ابعاد مواجههاي مرج ان، او مهمگويي به پرسشو پاسخ وگوي صادق نگفت

سبب شهده بهود    امام ن ةگراياند. جايگاه عل ي و نقش هدايتشها را شامل ميفرقه ةبدون اختصاص به آنان، ه 

 ابوحن فهه مندي عل ي كه منابع به بهرهچنان ؛وگو بپرداوندهاي مختلف به اييان مراجعه كنند و با آنان به گفتتا فرقه

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:براي ن ونه مي 7اشاره دارند. او امام صاد 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .437 ، ص8 بن مح د قاضي نع ان، شرح الاخبار، جنع ان .7
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دربارة اي ان و پاسخ حضرت با اسهتناد بهه روايهات     ه راه برخي ب رگان مرجله او امام باقربه ابوحن فهپرسش ه 

 7؛رسو  خدا

 4عرا ؛ ةدر ومان استقرار حضرت در ح ر هاي متعدد او او امام صاد سؤا ه 

 8؛«ثمَُّ ل تسُأْ لنَُّ يذومْذليذٍ عذنِ النَّعي م» ةدربارة آي سؤا  وي او امام صاد ه 

جواو دو شهاهد در قتهل و چههار     5حج، ةمتع 2او هدهد، هاي ديگري اوج له چرايي تفقد سل  ان نبيپرسشه 

 1؛و صدور حكم با ي  ن و شاهد 6شاهد در ونا

 .3روايت كردن برخي اخبار او صادق نه 

 ادربارة طو  قهد حضهرت آدم و حهو    سل  ان بنمقاتل، سؤا  مندي مرجله او صادق نشاهد ديگر در بهره

فرجهام ق هام    77ارث، 73مانند كفهر و اي هان،   موضوعاتي ةهاي ديگر مرج ان دربارو ن   پرسش 3هنگام هبوط به وم ن

 76و ديگر موارد است. 75طنبورعود و  72ماالست با افراد مورد اط  نان، 78مذهبان،امامت ق دذرين او به 74ويد،

رو نيان او پذيرش مراتب عل ي آن دو امهام دارد. اوايهن  و نقل روايت او اييان،  تعدد سؤالات مرجله او امام ن

و  71ترين مردم به اختلا  آراي مهردم دانسهت  و حضرت را عالم ؛«نديدم مح دبن تر او جعفرفق ه»گفت:  ابوحن فه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .44 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الامالي، ص. 7

 .354 ، ص4 علي حس ني استرآبادي، تأويل الآيات الظاهره، ج. 4
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31      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

 ، آن رااو در مواردي پس او آگاهي او نظرات امهام  7«.دانستنداگر او نبود، مردم مناسك حايان را ن ي»اف ود: 

نظر فقهي نداشت، نظر فقهي امهام را   ةو در مواردي ن   كه توان ارا  4گيتپذيرفت و او رأي فقهي خود باوميمي

عنهوان بههاي   تواند در معاملات بهه )لاشيء( مي« ه چ چ  »شد. براي مثا ، او در برابر اين مسلله كه آيا جويا مي

پهس او آنكهه يكهي او     ابوحن فهه  ،بنا بر گ ارشي 8دريابد. را عاجر شد و كوش د نظر فقهي امام ،چ  ي قرار گ رد

را كه او طوا  فهارغ   اهالي خراسان او پاسخ وي به سؤالش قانع نيد، با فرد پرسيگر به حج رفت و امام صاد 

به فهرد خراسهاني معرفهي كهرد تها سهؤالش را او اييهان بپرسهد و         « الناس فلا احد بعده ةغاي»با عنوان  ،شده بود

 ةدر مواردي ن ه  بهه اصهحاب ا  ه     ابوحن فهه چن ن  2به وي فرمود. ابوحن فه  پاسخي متفاوت با پاسخ حضرت ن 

با اشهاره   مح دارجاع داد و  مسلمبن مح دكه او پاسخ به سؤا  وني درماند و او را به چنان ؛دادارجاع مي اطهار

 5به وي پاسخ داد. به روايتي او امام باقر

مبني بر عدم تكذيب رواياتي كه مرجلي و قدري و خارجي به اييهان نسهبت    ا امام صاد ي امام باقر ةتوص 

لحاظ واقع هت ب رونهي، كسهي او    اما به 6؛ها او حضرات دلالت كندتواند بر نقل روايات توسط اين گروهدهند ن   ميمي

 روايت كرده باشد. يا امام صاد  مرج ان يافت نيد كه او امام باقر

او حضرت درخواست حديثي كرد تا آن را روايت كند. اين درخواست شاهدي بهر   ابوحن فه ،نا بر روايتيه چن ن ب

 نقل او پدران پهاكش او رسهو  اكهرم   ن   روايتي را به است. امام صاد  ابوحن فهن د  جايگاه والاي عل ي امام

 1اصحاب وي شد. و ابوحن فه ةو ش ع ان ب ان فرمود كه سبب گري ب تفضايل اهل ةدربار

بر آن بود كه پاسخگوي سهؤالات مسهل انان او ههر فرقهه و مهذهبي باشهند و        ا  ه ةس ر ،كه اشاره شدچنان

هها  البتهه در برخهي موقع هت    3او سوي ديگر مسل انان بودنهد.  شواهدي وجود دارد كه حضرات خواهان طرح پرسش

فرمودنهد. در  گهويي خهودداري مهي   رر شده بود، او پاسهخ مق هايي كه او سوي حاك ان براي ا  هدل ل محدوديتبه

ههايي او  گهروه  ةمتوجهه حضهور پرسيهگران    ،پس او ات ام عبادات خود در مسادالحرام امام صاد  ،هايكي او سا 

دل هل  وگو با آنان خواهد نيست. در اين موقع ت بهشد كه رهبر امام ه به گفتقدريه و معت له و مرجله شد و تلقي مي

ويهرا موجبهات جلهب نظهر و      ؛وگهو اناهام نيهد   رها و تنگناهايي كه حكومت براي حضرت ايااد كرده بود، گفتفيا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  34 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

كفهوا انفسهكم عنهي ول ها     »لذا حضرت خياب به آنهها فرمودنهد:    ؛دنبا  داشتحساس ت ب يتر مأموران حكومت را به

 7«.تؤُذُوُنيي وت عرْضِوُنيي ليلسُّليُ ان

 . واگرايي1ـ3

ما وعه، ب هانگر نهوعي تهنش در     ةمعناي رويارويي با هد  پراكندگي و دور كردن او پ كرگرايانه بهوافكري  ةمواجه

ب يتر در رد و ابيها  آراي مرجلهه و بها نگهاه طهرد       روابط دوطرفه است. اين نوع مواجهه او سوي امام ن صادق ن

مناظره و استدلا  در مسها ل متعهددي، بهه     آنان او جامعه و هيدار به ش ع ان صورت گرفته و خود را ب يتر در شكل

 نيان داده است. ،شرح ذيل

 . مناظره1ـ2ـ1

 ،ها و رد باورهاي ديگران بود. هدايت پ روان فر  ديگهر اب اري براي اثبات حقان ت فرقه مناظره در دوران صادق ن

فرمودنهد. امهام   ين امر تيويق مهي و اصحاب آنان بود و اييان ش ع ان خود را در اناام ا ه واره در دستور كار ا  ه

طر  خود بكيهانند، طلهب رح هت    براي ش ع اني كه اييان را ن د مردم محبوب كنند يا دوستي مردم را به صاد 

دايتي را كهه بهر آن هسهت د و    هاي ديگهر منهاظره كن هد و هه    با فرقه»فرمودند:  اليا مؤمنو در ب اني به  4اندفرموده

فرمان بهه منهاظره و مباهلهه در ايناها      8«.مباهله كن د ضلالت آنها را براييان ب ان ن اي د و با آنان دربارة امام علي

نهي او دعوت ديگران به ا  ه
هها  صلاح ت يا موقع هت تواند ناظر به افراد بيويرا نهي او دعوت مي ؛منافاتي ندارد 2

 5خيرآفرين باشد يا نهي او مبالغه و مخاص ه براي هدايت ديگران است. هايو مكان

حتي چگونگي منهاظره و مباحثهه بها ب رگهان ديگهر فهر  را بهه اصهحاب خهويش           ،در موارد متعدد صادق ن

را  كردند. اييان مناظرات اصحاب خود با پ روان فهر  را بررسهي و آن  باره به آنان ميهايي دراينآموختند و توص همي

مهذهبان بها   مناظرات متعددي او سهوي امهامي   ،در منابع روايي 6فرمودند.تأي د يا نواقص و اشكالات آن را گوش د مي

وگوها و مناظرات دربارة ق اس و نههي او  نقل شده است. برخي گفت ،ويژه در موضوعات اعتقادي و فقهيبه ،ابوحن فه

 1اناام گرفته است. ،سط شخص محُرمِو شكار تو ،آن، نكاح متعه، سه طلا  در يك مالس
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33      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

بها   كهوفي  حسهن  بنف ضاّ توان به سخنان براي ن ونه مي ؛برخي ديگر او مناظرات ن   در موضوعات كلامي بود

نخسهت در كنهار    ةفض لت بودن يا نبودن دفهن دو خل فه   ةو دربار ابوحن فهاشاره كرد كه با هد  شرمساري  ابوحن فه

 4در مساد كوفه با حضور ج عهي او مرجلهه،   ابوحن فهبا  اليا مؤمن ةه چن ن مناظر 7.اناام شد مرقد رسو  اكرم

، وي را فضها  در هر دو منهاظره شكسهت خهورد و پهس او آگهاهي او شه عه بهودن         ابوحن فهديگري است كه  ةن ون

خاطرنيهان كهرد   دوم ن   بايد  ةداد وي را او آن محوطه دور كنند. درخصوص مناظر رخواند و دستو« رافضي خب ث»

معرفهي كهرد و در پايهان    « رأس اليه عه »برخوردار بود، كهه وي او را   ابوحن فهاو چنان جايگاهي ن د  اليا مؤمنكه 

 «.اي قدرت ايستادگي و مقاومت در برابر تو را نداردكنندهه چ مناظره»مناظره به وي گفت: 

و در پاسهخ بهه    8م به احكام فقههي آگهاهي نهدارد   دو ةاستدلا  كرد كه خل ف ابوحن فهبراي  اليا مؤمنه چن ن 

اي اشاره شهده اسهت، بهه ج لهه     او راوي حديث ردالي س، كه در آن به فض لتي براي حضرت ام ر ابوحن فهسؤا  

 2«.ايرا او وي نقل كهرده  "الابلسارية يا "او كسي غ ر او آن كسي كه تو روايت »كوتاه و جدلي اكتفا كرد و گفت: 

 كرد.دوم را رد مي ةان ظهور كرامت او خل فاين عبارت ب 

در كتهابي  « و ال رجلهه  ةميع ابوحنيفي   ةمجالس»و ديگر مرج ان با عنوان  ابوحن فهمناظرات خود را با اليا  مؤمن

اسهت.   ابوحن فهه كه نيان او تعدد مناظرات وي با  5هاي ويادي داردداستان ابوحن فه، او با نااشي ةگفتگرد آورده و به

 خواهد آمد.اليا  مؤمنتوض حات ب يتري دربارة  ،امهدر اد

وگو با سهخن  دربارة حديث غدير نقل شده است. اين گفت صذ رفي حب ب بنه ثمو  ابوحن فهوگويي ن   ب ن گفت

در بخيهي او ايهن    ابوحن فهه شروع شده و با سخن دربارة حهديث غهدير خات هه يافتهه اسهت.       دربارة حضرت ام ر

شهده بهه اثبهات    دگرگون ةدر مقابل وي، با چهر ه ثمكردن يارانش او نقل حديث غدير اشاره دارد و  وگو به نهيگفت

 6در عدم نقل اين روايت پرداخته است. ابوحن فهآن حديث و رد توج ه 

 ستيزي. انحراف1ـ2ـ2

تهرويج  نهوعي ب هانگر شهدت فعال هت مرجلهه و      بهه  1اي هان،  ةدربارة مسلل شده او ا  هكثرت روايات نقل

اي ان و قل هرو   ةديگر است. حضرات با تب  ن مسللسو و احت ا  اثرپذيري ش ع ان اوسويباورهاييان اويك
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  33 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

بخيي پرداختند و ش ع ان را او خير احت الي انحرا  باوداشتند. بنا بر روايتي، مهردي او امهام   آن، به آگاهي

كهه  گونهه ان»كنند: جله چن ن احتااج ميدربارة تعريف مرجله او اي ان و كفر پرس د و گفت: مر صاد 

با اقرار به اي هان، نه د خهدا مهؤمن      دان م، ن د خدا هم كافر است، پس مؤمن همكسي كه ما او را كافر مي

حضرت اين برابرش اري را با اين استدلا  رد كرد: كفر فقط اقرار بنده بهه ايهن اسهت كهه خهدايي      «. است

شهود و  اما اي ان ادعايي است كه ج  با دل هل ثابهت ن هي    ؛خواهنددل ل ن ين ست و پس او اين اقرار، او او 

طبهق گفتهار و    ،ولي احكام ؛شودبه ن ت، قو  يا ع ل ثابت مي ،دل ل مؤمن ع ل و ن ت اوست. كافر بودن

بسا مؤمن ن به اي ان شخصي شهادت دهند و احكام مؤمن ن را بر او جاري رو چهشود. اواينكردار جاري مي

 7كه ن د خدا كافر يا مؤمن است.نند، درحاليك

وگوي مرجله با ش ع ان دربهارة  رس د و در وم نة مناظره و بحث و گفت خدمت امام صاد  ابوح  هبنا بر نقلي، 

و تفس ر و شأن ن و  اين آيات او نظر آنان، سخن گفت و حضرت به تفس ر و شهأن نه و     «ما ده» ةسور 21ه22 ةآي

در روايات متعدد ديگري ن   به معناي صح ح اي ان و نقش ع ل در آن اشاره شده اسهت كهه    4ت.صح ح آنها پرداخ

 8دهندة تأث رگذاري مرجله و ايااد پرسش و شبهه براي ش ع ان باشد.تواند نياناين امر مي

 اجتماعي ة. مواجه3

گرايهي و واگرايهيِ نهاظر بهه     روابهط اجت هاعي بها ن هود ههم      ةاجت اعي نوعي رويارويي با مخهالف در عرصه   ةمواجه

گرچهه مسها ل    ؛و اصحاب اييان درخصوص مرجله اناام گرفته است ع لكردهاست كه او سوي امام ن صادق ن

 فكري در چرايي و چگونگي اين نوع مواجهه تأث ر داشته باشد.

 گرايي. هم3ـ1

، خهوارج و اههل حهديث ن ه  فعها       مرجله ،مرك  امام ان بود و در آن تر اشاره شد كه كوفه در عصر صادق نپ ش

عرا  با گرايش ارجا پ رواني داشت كه او ساير مناطق براي فراگ هري علهم نه د وي     ةشدفق ه شناخته ابوحن فهبودند. 

هها بها   رو طب عهي بهود كهه فرقهه    اواين 2دادند.توجهي او ج ع ت عرا  را به خود اختصاص ميآمدند و بخش قابلمي

به حضور ش ع ان در ن او ج اعت غ رامام ه، تيه  ع جنهاوه،    اشته باشند. دستورهاي ا  هيكديگر روابط اجت اعي د

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .23 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج7

 .65 صتفس ر القرآن الكريم، ابوح  ه ث الي، بن دينار . ثابت4

 .435و  432و  83و  88و  43و  41و  46و  45و  42 ، ص4 ، جمح دبن يعقوب كل ني، الكافي. ر. ک: 8

، در نقهاط  هاي مختلف، مانند بلخ و خراسان در درس ابوحن فه نيان او گستره نفوذ فكري وي و عاملي براي گسترش فقه او در ومان ح هات وي و پهس او آن  وجود شاگرداني او سروم ن. 2

مح هدبن مح هدبن نع هان    )ر. ک:  . در گ ارشي به املاي فقه و حديث توسط ابوحن فه براي ج ع انبوهي او افراد اشاره شده است(5 ، ج«وحن فهاب»پاكتچي، )ر. ک: اح د  دور و ن ديك بود

 .(723 ، ص4 ؛ اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج12 مف د، الفصو  ال ختاره، ص
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بهه تعامهل بها     بهر راهبهرد ا  هه    4مدارا و ن كو سخن گفتن و معاشرت با آنان بها آداب خودشهان،   7ع ادت ب  اران،

 غ رامام ه و عدم ان وا او ديگر مسل انان دلالت دارد.

حكايهت دارد. او بهاب    ،رغم اختلافات اصولي در وم نة باورهابه ، اعي امام ه و مرجلهشواهد متعددي او روابط اجت

 بهن ثهُوذير ماننهد ه راههي    ؛مذهبان با پ روان مرجله در سهفر حهج اشهاره كهرد    توان به ه راهي برخي امامين ونه مي

ه راههي و   2؛حهج  ةبهراي اناهام فريضه   با وني او مرجله  سل هامنام ه راهي وني او ش ع ان به 8؛با مرج ان فاختهابي

غهذا خهوردن امهام     6؛با قومي او مرجله در راه كوفه بهه مدينهه   بذي ر ن باّ و  5در شهر ابوحن فهبا اليا  مؤمنروي پ اده

كهه ههر دو كهوفي و او     حب هب صذه رفي   بهن ه هثم و  صذ رفي نوفل بنمح دبر  ابوحن فهورود  1؛ابوحن فهبا  صاد 

وگهو بها وي   و گفهت  ابوحن فهبر  حري ورود  3؛بودند و سخن گفتن با آن دو نفر دربارة امام علي  اصحاب امام صاد

 3دربارة برخي مسا ل فقهي.

شهود؛ بهراي   صورت صريح ديهده مهي  به اصحابيان به در دستورهاي صادق ن ،آم  اين ارتباط مسال ت

ارة مرجله فرمود: او ب  اران آنان ع هادت كهن و در   درب صامت بذ اع هذر ويدر پاسخ به سؤا   امام باقر ،ن ونه

كه قصد سكونت در مكه را داشت و او سويي به فهردي او   ابوث امهحضرت به  73آنان شركت كن. ةجناو تي  ع

و در ادامه بهه وي يهادآور شهدند     ؛سوي طلبكار باوگردد و دينش را ادا كندمرجله بدهكار بود، امر فرمودند تا به

 77كند.ت ن يكه مؤمن خ ان

كهه بنها بهر نقلهي،     چنهان  ؛كردنهد مذهبان دنبا  مهي گونه روابط را با اماميمرجله ن   در مواردي اين ،ديگراوسوي

كهه مهدتي ب  هار بهود، رفتنهد و او وي       مههران اع هش   بهن سهل  ان بهه ع هادت    شبُرمهابنو  ل ليابي ابنو  ابوحن فه

 74د.پرسي كرده، براي وي طلب عاف ت كردناحوا 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .838 ، ص7 ، جمن لايحضره الفقيهح دبن علي صدو ، ؛ م865 ، ص4 الكافي، ج، ر.ک: مح دبن يعقوب كل ني، براي ن ونه. 7

 .43 ؛ مح دبن مح دبن نع ان مف د، الامالي، ص4 ، ص3 مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. 4

 .235 ، ص4 الرجا ، ج معرفةمح دبن حسن طوسي، اخت ار . 8

 .838 ، ص7 ع، ج مح دبن علي صدو ، علل اليرا. 2

 .723 ، ص4 ، جعلي طبرسي، الاحتااجدبن اح . 5

 .438 ، صالغيبةابراه م نع اني، دبن مح . 6

 .86 ، ص4 مح دبن علي كراجكي، كن الفوا د، ج. 1

 .46 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الامالي، ص. 3

 .637 ، ص4 الرجا ، ج معرفةبن حسن طوسي، اخت ار د؛ مح 431و436 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الاختصاص، ص. 3

 و ديگران او او. 571 ، ص4 استرآبادي، تأويل الآيات الظاهره، ج . علي حس ني73

 .473 ، ص4 ع، ج مح دبن علي صدو ، علل اليرا. 77

 .643 . مح دبن حسن طوسي، الامالي، ص74
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 . واگرايي3ـ3

امهام ن   اسهلامي و شه ع ان داشهته باشهد، واگرايهي      ةجامعه  ةتوانست تأث ر بدي بر پ كهر انحرا  مرجله، اوآنااكه مي

با ههد  تحهريم و    ،دنبا  داشت. اين نوع او مواجههو حتي برخي اصحاب را در روابط اجت اعي با آنان به صادق ن

 درخور توجه است. ،به شرح ذيل ساوي جامعه،ان واي فكري آنان و سالم

 . نکوهش مرجئه2ـ2ـ1

نيه ني بها مرجلهه منهع     علاوه بر رد انحرافات مرجله و تب  ن صح ح معار  ديني، پ روان خود را او ههم  صادق ن

دادنهد و  كردنهد و درواقهع هيهدار مهي    با مذمت و لعن آنها ش ع ان را او شدت انحهرا  ايهن فرقهه آگهاه مهي      7كرده،

 تا ش ع ان به دام آنان گرفتار نيوند. كوش دندمي

ن افته اعلام كرد را مانع دين خدا و هدايت سف ان ثوريو  ابوحن فه ، امام باقرسذدير صذ رفيبنا بر روايت 

يافتنهد كهه آنهان را او خهدا و     وجهو كسهى را ن هي   نيستند و مردم پس او جسهت و اف ود: اگر اينان در خانه مي

آن حضهرت ه چنه ن    4داديهم. خبهر مهي   آمدند و ما آنان را او خدا و پ امبرما مى اطلاع دهد، ن د پ امبر

و او  2را بهر آنهان تيب هق ن هود    « ا لُ يُُرِكي ن  مُنُف كِّ ن  حذتَّى ت هأتُي ذهُمُ الُبذ ِّن هه  » ةو آي 8مرجله را به يهود تيب ه كرد

در  ،شهود وقتى اسم ما پ ش آنان بهرده مهى  »كه چرا ؛استغفار براي آنان بعد او مرگيان به اين دل ل نهي فرمود

مرجله را به ايهن دل هل لعهن     امام باقر 5«.كنند، شادمان هستندولى وماني كه ديگران را ياد مى ؛د  متنفرند

 6در دن ا و آخرت هستند. ب تكرد كه دش نان اهل

ي هان قهاتلان و محاربهان مها هسهتند      و دل ل آورد كه آنان معتقد به ا ن   مرجله را دو بار لعن كرد امام صاد 

بنا بر خبري ديگر، حضرت آنهان را بهر    1رو دامنيان تا ق امت به خون ما آلوده است.)جداساوي ع ل او اي ان( و اواين

 3«.ا رجْهِْ وذ ا خ اهُ وذ ا رسْيلُ فيي الُ ذدذا ينِ حذاشيريِن»دين كساني دانست كه به فرعون ك ك كردند و گفتند: 

توان ه سهو بها نفهي انحرافهات مرجلهه      را ن   مي عليبناي جدلي برضد مرجله، منسوب به ويدالهنگارش رس

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .273 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج7

 .834 ، ص7 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج4

 .478 ع ا ، ص. مح دبن علي صدو ، ثواب الا8

 و ديگران او او. 343 ، ص4 ويل الآيات الظاهره، جأ. علي حس ني استرآبادي، ت2

 و ديگران او او. 571ص. ه ان، 5

 .858 ، ص4 . اح دبن مح د برقي، ال حاسن، ج6

 .233 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج1

و برادرش را به تأخ ر ب نداو تها سهاحران كهاردان را     يه، سخن اشرا  به فرعون است كه تص  م درباره موسي. محتواي آ42، ص 4. مح دبن مسعود ع اشي، تفس ر ع اشي، ج 3

 گرد آوري.
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ويرا هر دو در ق ام برضد حهاكم سهت گر    ؛ندارد ويداو ق ام  ابوحن فهگ ري منافاتي با ح ايت و اين موضع 7ارويابي كرد

شعري با محتهواي صهحت اعتقهاد     ةبارة سراينددر سهل بنمح داو  ،پس او ورود به كوفه س د ح  ريه سو بودند. 

 4شاعر آن است، وي را سذبّ كرد. دثار بنمحُارببه ارجا پرس د و پس او آنكه برايش روشن شد 

مرجله در مقايسه با مذمت ديگر فر ، او تعداد و شهدت ب يهتري    ةدربار هاي متعدد صادق نها و مذمتتوب خ

انحرافات جدي آنهها در اعتقهاد بهه جهدايي ع هل او اي هان و مهؤمن پنداشهتن         برخوردار است كه يكي او دلايل آن، 

رنهگ شهدن پايبنهدي بهه احكهام و      توانسهت مفاسهد فهردي و اجت هاعي و كهم     است و اين مي ب تدش نان اهل

 گري ب ناامد.نوعي به رواج اباحهدنبا  داشته باشد و بهدستورهاي الهي را در م ان مسل انان به

ولي ه سو بها   8دانست،ها برحق ميرا در جنگ امام علي حذ ّادمانند استادش  ابوحن فهچه گر ،ه چن ن

روشهني  بهه  اع شكه اين ادعا در ع ادت وي او چنان ؛ساير مرجله، او نقل روايات فضايل حضرت ناخينود بود

اوج لهه روايهت    ،م علهي امها  ةتقاضا كرد تا او نقل برخي احاديث دربار اع شاو  ابوحن فهقابل استفاده است. 

او ابومعاويهه   2واكنش شديد نيهان داد و وي را يههودي خيهاب كهرد.     اع شخودداري كند. « انا قس م النار»

حضور مرجلهه را در مسهاد مهانع نقهل      اع ش 5گونه احاديث نهي كرد.ن   وي را او نقل اين اع ششاگردان 

نظهر  بهه  6ط به خهارج كهردن آنهان او مسهاد كهرد.     باره را منودانست و سخن گفتن دراين فضايل امام علي

نه د   سه د ح  هري  كه تاجايي ؛كردنقل مي احاديث ويادي را دربارة فضايل حضرت ام ر اع شرسد كه مي

 1وي آمد و اين فضايل را نوشت و طبق محتواي آن شعر سرود.

، فهان اس اعتقهاد  توجهي داشتند. بهپ روان قابل ،اوج له كوفه ،كه گذشت، مرجله در شهرهاي مختلفچنان ،او سويي

فرمها  دوم بر طبقات بهالاي جامعهه حكهم    ةنخست سد ةكم تا ن  آنان دست ةود و اندييمرجله در كوفه حر  او  را مي

 ةدربهارة مسهلل   سؤالات متعهدد شه ع ان او صهادق ن    ،طوركه اشاره شده ان 3بود و ش عه تنها مخالف جدي آنان بود.

 3شاهدي بر شدت فعال ت و تأث رگذاري مرجله بر ش ع ان بخصوص در كوفه دانست. توانرا مي« اي ان»
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 .834 ، صهاي دوم و سوم هاريدر سده ، به نقل او يوو  فان اس، كلام و جامعه Baerlin.glaser 116(ahlwardt 10265 =موجود در نسخ خيي برل ن، ). 7

 .737و733 ، ص1 ن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، جبعلي. ر.ک: 4

 .452 ، ص7 اليلب في تاريخ حلب، ج بغيةعديم، ؛ ع ربن اح د ابن782 ، ص2 مح دبن حسن طوسي، تلخ ص اليافي، ج. 8

 .643 مح دبن حسن طوسي، الامالي، ص. 2

 .162 ، ص4 و التاريخ، جالمعرفة بن سف ان فسوي، يعقوب. 5

 .. ه ان6

 .731و736 ، ص1 بن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، جعلي .1

ه هان،  )ر.ک:  ترين جبهه مخالف شه عه مهي دانهد   . ه و در جاي ديگر مرجله را به مدت طولاني در كوفه، قوي875 دوم و سوم هاري، صهاي يوو  فان اس، كلام و جامعه در سده. 3

 .(433و433 ص

 .835، 84، 41، 42 ، ص4 افي، جبن يعقوب كل ني، الكدک: مح . ر. 3
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بر بالا بردن سيح معرفتي فروندان قبل او تأث رگذاري مرجلهه، عهلاوه بهر هيهدار      ه چن ن تأك د امام صاد 

يهن اندييهه او   ههاي ايهن فرقهه و تبل هغ ا    ارجا دارد، نيان ديگري است او گستردگي فعال ت ةخيري كه انديي ةدربار

 7توجهي او جامعه.سوي سران آن و پذيرش اين اندييه در م ان بخش قابل

بخيي شه ع ان او شهدت   منظور آگاهيتوان بهرو اخبار متعدد در وم نة نكوهش سران و پ روان مرجله را مياواين

 بي كرد.انحرا  مرجله، ايااد تنفر او آنان و پ يگ ري او ت ايل ش ع ان به اين فرقه ارويا

 . توصيه به دوري از ازدواج با آنان2ـ2ـ2

آن  ةرود. اوآنااكهه بخهش ب رگهي او جامعه    شه ار مهي  هاي مناسبات اجت اعي در م ان مردم بهاودواج يكي او عرصه

عقايد و فقه اختلا  اساسي داشهتند، جهواو اودواج بها     ةدادند و ش ع ان با آنان در حوودوران را غ رش ع ان تيك ل مي

دربهارة اودواج بها مرجلهه و خهوارج او امهام       وراره ،كه بنها بهر روايتهي   چنان 4؛گرفتن مورد پرسش ش ع ان قرار ميآنا

 8كند و حضرت ن   در پاسخ، به دوري او اين اودواج توص ه فرمودند.سؤا  مي صاد 

 خواني و تبيين عدم صلاحيت علمي. گمراه2ـ2ـ3

گويي قاطع و توب خ مهتران آنان بهود، كهه شهواهد    تعامل با مرجله، پاسخ ةر دايرد يكي ديگر او اقدامات امام صاد 

اي او ن ونهه  ،براي مرجع ت عل ي و ب ان جايگهاه والاي خهويش   ابوحن فهذيل ب انگر آن است. تب  ن عدم شايستگي 

فرمهود:  د. حضهرت  دست گرفتن آن پرس ديد و او علت به عصايي در دست امام صاد  ابوحن فهاين برخوردهاست. 

ايسهتادم و آن را  احترام( مهي )به ،دانستمگفت: اگر مي ابوحن فهجويم. است و به آن تبرک مي اللهاين عصاي رسو 

خواسهت دسهتان    ابوحن فهداني كه مو و پوست من او رسو  خداست و آن را نبوس دي. فرمود: مي بوس دم. اماممي

 2ا كي د و داخل من   شد.دست خود ر ولي امام ؛حضرت را ببوسد

نيسهتن خواسهت. حضهرت جهواب داد و      ةسلام كرد و اجاو ؛آمد به من   امام صاد  ابوحن فهميابق خبري، 

مكرر وي توجه نكرد. او بدون اجهاوه نيسهت و آنگهاه حضهرت      ةميغو  صحبت با اصحاب شد و به درخواست اجاو

دههي؟  آيا تو فق ه اهل عراقي؟ به چه استنادي فتهوا مهي  »رمود: كااست؟ وقتي او را معرفي كردند، ف ابوحن فهفرمود: 
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 .672 صدو ، الخصا ، صمح دبن علي ؛ 21 ، ص6 جه ان، ک: . ر. 7

 .234 ، ص4 ؛ مح دبن يعقوب كل ني، كافي، ج783 اح دبن مح د اشعري ق ي، النوادر، ص، ر.ک: براي ن ونه. 4
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37      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

شناسي؟ خداوند اين علهم را جه  نه د كسهاني كهه      را مي كه شايسته است و ن   ناسخ و منسو  آنگونهآيا قرآن را آن

حضهرت در  «. رد، قرار نداد و دانش حرفي او آن را به تو عيا نكه قرآن را بر آنان ناو  كرد و ن   ن د فروندان پ امبر

او  ابوحن فهه فقهي پرس د، كهه   ةتفس ر برخي آيات قرآن و چند مسلل ةادامه براي ابيا  ادعاي وي سؤالاتي را در وم ن

كهه  درحهالي  ؛او دانهاترين مهردم اسهت   »را بوس د و در حا  خروج گفت:  پاسخ به آنها عاج  ماند. او سر مبارک امام

 ترت ب حضرت به وي فه اند كه صلاح ت افتا ندارد.دينب 7«.ايموي را ن د ه چ عال ي نديده

خيهاب بهه حضهرت     ق سابنآمدند.  ن د امام باقر ابوحن فهو  ذر بنع رو ،ق س ماصرابن ،بنا بر روايت ديگري

كن م. حضرت در پاسهخ بها اشهاره بهه     اي ان خارج ن ي ةاو داير ،گناه كردن ةواسيگفت: ما اهل دعوت و ملت ان را به

پس تو و اصحابت بهه ههر سهويي كهه      ؛كنندفرمود: واني و سار  در حا  اي ان ونا و سرقت ن ي م رسو  خداكلا

روشني بر اعتقاد اين افراد به ارجا و نقش نداشتن ع ل در اي ان اشهاره دارد. حضهرت   اين روايت به 4خواه د برويد.مي

پاياني حضرت گوياي آن است كه آنها بر باور غلهط   ةد و ج ل، اعتقاد آنان را رد فرمورسو  خدا ةبا استناد به فرمود

 خود مص م بودند و قصد اصلاح نداشتند.

بها   ابوحن فهه خواني مرجلهه او سهوي برخهي امام هان اشهاره دارد.      هاي متعددي به گ راهه چن ن گ ارش

 ؛: كودک ضا  را نديدمگفت اليا مؤمناي را نديديد؟ ود كه فردي ندا داد: كودک گ يدهقدم مياليا  مؤمن

پهس او شههادت    ابوحن فهه خبر ديگهري،   ةبر پاي 8اين مرد را تحويل بگ ر. ،ايولي اگر ش خ ضا  را اراده كرده

در جهواب گفهت: امهام تهو )ابله س( او       اليها  مهؤمن گفت: امام تو او دن ا رفت و اليا  مؤمنبه  امام صاد 

 2شدگان تا روو ق امت است.دادهمهلت

گفهت:   ابوحن فهه جواب مثبهت داد.   اليا مؤمنسؤا  كرد: آيا ش ا به رجعت اعتقاد داريد؟ اليا  مؤمناو  هابوحن ف

پاسهخ داد: ضهامني ب هاور كهه در آن      اليا مؤمنه ار درهم به من عيا كن تا در ومان رجعت ه ار دينار به تو بدهم. 

گفت: او ش ع ان به مهن خبهر رسه ده     ابوحن فهيگري، خبر د ةبر پاي 5صورت خوک باشد.صورت انسان و نه بهومان به

گفهت: بهر مها دروغ     اليا مؤمناع ا  به دست راستش داده شود.  ةشكن د تا ناماست كه ش ا دست چپ مرده را مي

ده هد و  ق في در پيت او قهرار مهي   ،م ردولي او ش ا مرجله به ما خبر رس ده است كه وقتي يكي او ش ا مي ؛اندبسته
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .33 ، ص7 ع، ج . مح دبن علي صدو ، علل اليرا7

ين خبر در برخي منابع به مرجلهي يهاد   برده در ااشاره به حضور احت الي وي دارد و در هر صورت او افراد نام« اظن معه ا ابوحن فه»عبارت . 435 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج4

در گ ارش ديگري كه شه خ مف هد در امهالي آورده اسهت بهه      (. 645 ، ال عار ، صدينوري قت بهبنا بن مسلم؛ عبدالله836 ، ص6 بي، س ر اعلام النبلاء، جالدين ذه)ر.ک: ش س شده است

شود و در پاسخ، ج له ابتدايي در روايت مذكور در كتاب كافي ن   آمده است و البتهه گه ارش شه خ مف هد     ا  ميسؤي ان حضور ابوحن فه تصريح شده و البته در آن روايت او حضرت در مورد ا

 .(44 الامالي، صنع ان مف د، دبن ک: مح دبن مح . ر) تر استطولاني

 .723 ، ص4 . اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج8

 .831 ، ص8 طالب، جشهرآشوب، مناقب آ  ابيابن ؛ مح دبن علي73 ص ،4 الرجا ، ج معرفة. مح دبن حسن طوسي، اخت ار 2

 .723 ، ص4 . اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج5



  30 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

 ،طبهق نقلهي ديگهر    7انهد. گفت: بهر مها و شه ا دروغ بسهته     ابوحن فهري يد تا در روو ق امت دچار عيش نيود. آب مي

پاسهخ داد:   اليها  مؤمنحق خود را طلب نكرد؟  بعد او وفات رسو  خدا پرس د: چرا علياليا  مؤمناو  ابوحن فه

 4«.كيتند شعبه بنمغيرةر را به ت  عباده بنسعدكه گونهه ان ؛ترس د كه او را جن بكيد»

رسد كهه رفتهار برخهي مخالفهان سهبب      نظر مياي او سوي برخي ش ع ان، بهدر مقام بررسي دل ل چن ن مواجهه

لااجهت   تنهها در برابهر سهخنان اسهتدلالي ا  هه     واكنش امام ه شده است. سران اين فرقه در مواردي فراوان، نهه 

كردند آن حضرات و ش ع ان را در برابر ديگهران يها خلفها كوچهك و     تلاش ميپذيرفتند، بلكه كردند و آنها را ن يمي

خواسهت كهه    ابوحن فهه ، او منظور كاهش تأث ر و محبوب ت امام صاد به منصوركه ميابق نقلي، تحق ر كنند؛ چنان

بهر رأي   پرس د و حضهرت آنهها را بنها    منصوردر حضور  سؤالات سختي را او حضرت بپرسد. او چهل سؤا  او امام

ها گفت: آيا اعلم مهردم، اعلهم   در واكنش به اين جواب ابوحن فهپاسخ داد.  ب تو اهل مدينه و ديدگاه اهل ابوحن فه

 8آنها به اختلا  آراي مردم ن ست؟

حاضر شد با حاكم وقت ه كاري و با حضهرت   براي پاي ن آوردن من لت امام ابوحن فهاين خبر،  ةايپبر 

بهود كهه    منصهور نه د   كنهد. امهام  را آشهكار مهي   ابوحن فهيگري او قرن شيم، اين هد  مناظره كند. سند د

كهه  ه ه ن «. ن د امام رافض ان برويم و سؤالاتي بپرس م تا ح ران و مبهوت شود»به اصحابش گفت:  ابوحن فه

آيا تهو  سپس فرمود:  ؛هاي اييان راست بگويندرس دند، حضرت سوگندشان داد تا در جواب پرسش ن د امام

پاسهخ مثبهت داد و    ابوحن فهه « به اصحابت نگفتي كه ن د امام رافض ان برويم و وي را مات و مبههوت كنه م؟  

دور او ذهن ن ست كه اين خبر برگرفته او خبر پ ي ن باشد  2او وي خواست تا سؤالاتش را بپرسد. آنگاه امام

 به درخواست منصور چن ن كاري كرده است. ابوحن فهكه 

امها تحل هل    ؛باشهد  ابوحن فهه گويا ب هانگر تضهاد رفتهاري     ،هاي ش عيار در كنار ح ايت وي او ق اماين اخب

اعتبار پ روي او مكتب خلفا و گرايش به ارجا، رويهاروي امهام   دهد كه او بهنيان مي مناسبات مرجله با ا  ه

برخهي   ةا او اقدام برانداوانه شد تديگر مخالفت س اسي او با حاك ان عصر خود سبب ميو اوسوي ؛بود صاد 

 ش ع ان ح ايت كند.

و برخي ش ع ان گ راهي سران اين فرقه را بدون توه ن صهريحي تهذكر داده يها بهه      ا  ه ،در چن ن شراييي

 5اند.كنايه پاسخ گفته

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .282 ص، 4 الرجا ، ج معرفة. مح دبن حسن طوسي، اخت ار 7

 .723 ، ص4 اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج. 4

 .381 ، ص8 ، جطالبآ  ابي ن شهرآشوب، مناقبي اب. مح دبن عل8

 .852 ص. ه ان، 2

 .723 ، ص4 اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج، ر.ک: . براي ن ونه5
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بهه   رغهم اعتهرا   شد. او بهه صادر مي ابوحن فهويژه او سوي برخي مرج ان و به ،كه گذشت، اين نوع برخوردچنان

ويهرا   ؛دانسهت و دريافت پاسخ او اييان و ناتواني در مناظرات، خود را اعلم او آنان مي جايگاه عل ي امام ن صادق ن

ولي او دانش خهود را او اسهات د    ؛خود را او استاد نگرفته صحُفُي است؛ به اين معنا كه علم معتقد بود كه امام صاد 

اما در مورد قو  وي كه من صهُحفُي  »خنديد و فرمود:  ابوحن فهاين سخن او پس او دريافت  گرفته است. البته امام

، او ابوحن فهه مخالفهان   ةگفته بهه  7«.امرا خوانهده  هستم، راست گفته است. من صهحف پهدرانم ابهراه م و موسهي    

و او آراي كهرد  ونهده بهود، او قهولش اخهذ مهي      كرد اگر رسو  خداكه ادعا ميايگونهبه ؛خودبرترب ني عل ي داشت

 4برد.ق اسي وي بهره مي

او مرجهع صهدور    ةترين شهاگرد حلقه  عنوان برجستهبه ، (743)م  سل  انابي بنحذ اّدپس او درگذشت  ابوحن فه

بنا بر اخبار ش عه و سني، وي فق هه و مفتهي عهرا      8اي يافت.فتوا و تدريس فقه در كوفه شد و جايگاه اجت اعي ويژه

اش ارويهابي كهرد. البتهه    تهوان در جههت بهالا نيهان دادن جايگهاه عل هي      رد بها شه ع ان را مهي   گونه برخوبود و اين

با سخن و رفتار مناسب تلاش فرمود تا عهدم شايسهتگي وي    امام ،طوركه در شواهد اين بخش مياهده شده ان

 را براي مرجع ت عل ي مسل انان يادآور شود.

ضربه ودن به جايگهاه عل هي و معنهوي     ابوحن فهرند كه هد  هاي ديگري ن   بر اين ادعا تأك د داگ ارش

گفت: مهردم او شه ا در شهگفت شهدند كهه بهراى        بوده است. بنا بر روايتي، او خياب به امام صاد  امام

«. خدا راضى ن ست كه من در ما  خود فريب بخهورم »ه ه چانه ودي. حضرت فرمود: آن ،خريدن شتر قربانى

مگر اينكهه چنهان راه جهواب را بهراى مها       ،را پذيرفت و گفت: چ  ى نگفت م ن امامسخ ،با سوگند ابوحن فه

 2«.بستي كه راه فرار نداشت م

 ةههاي شايسهت  با هد  خال ساختن اييان بود، كه پاسخ ،در سن ن كودكي ه چن ن سؤالات او او امام كاظم

و شن دن پاسهخ آن حضهرت،    او امام صاد پس او طرح پرسيي  ابوحن فهاو را شرمنده كرد. بنا بر خبري،  5حضرت

 6اشكا  كرد كه حضهرت پاسهخ وي را داد.   سپس با طرح سؤالي به پاسخ امام ؛«بر تو پ روو شدم»خنديد و گفت: 

و  با هد  پ رووي و غلبهه بهر امهام    ابوحن فهروشني ب انگر آن است كه گاهي طرح سؤالات او سوي اين روايات به

 او را شرمسار كرده است. اناام گرفته و پاسخ امام ناتوان نيان دادن حضرت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .33 ، ص7 ع، ج مح دبن علي صدو ، علل اليرا. 7

 .3 ، ص1 عدي، الكامل، جابن ک: عبدالله. ر. 4
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 .815 ، ص1 بن حسن طبرسي، ما ع الب ان، جفضل. 6



  34 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

شكل آشكارسهاوي ناآگهاهي در قالهب حفهظ جايگهاه      ، در مواردي بهابوحن فهبا  امام ةرسد كه مواجهنظر ميبه

بخواهد كه بهه تعب هر    ابوحن فهخواست تا تعب ر رؤيايش را او  مسلم بنمح دكه حضرت او چنان ؛عل ي وي بوده است

را  ابوحن فهه پهس او خهروج او، تعب هر     امها امهام   ؛)رس دي(« ا صذبتْذ»، فرمود: ابوحن فهو پس او تعب ر  ؛گاه استرؤيا آ

و اف ود كهه )حتهي( تعب هر خهواب      ؛«ا صذابذ الخُ ي أ »به خيا رس دن وي بود:  ،ناصواب خواند و توض ح داد كه مراد من

حضهرت ناآگهاهي مهدعي     ،ترت هب بهدين  7بِ رهُمُْ ت عبِْ ر ن ا ول ا ت عبِْ رنُ ا ت عبِْ ر همُ(.آنان با تعب ر ما متفاوت است )مذا يوُذاطيي ت عْ

 4خود آشكار كرد.ديگري و در قل رو ديگري براي صحابي ةعلم را با ش و

مورد تأي هد امهام   اليا  مؤمنوجود دارد.  ابوحن فهبا اليا  مؤمن ةهاي متعددي او مواجهكه گذشت، گ ارشچنان

او در منهاظره   8آنهها را به ش او ديگهران دوسهت داشهت.      ةو در ش ار افرادي بود كه حضهرت ونهده و مهرد    د صا

قفهاو  »رو او وي بهه  و اوايهن  ؛كهرد پريهد و ح لهه مهي   بريدند، دوباره مياي بود كه اگر پر و بالش را ميه چون پرنده

 ةههاي او در مواجهه  حها  كاسهتي  بهااين  2داشت.اي هاي ماهرانهگريختوياد شده است كه در مناظره جست« حاذ 

او براي پ رووي در مناظره، گاه او ميالهب ناصهواب    5قرار گرفت. جدلي با مخالف، مورد نكوهش يا نقد امام صاد 

منظور هدايتگري بود، كه برخي او آنهها در روايتهي   هاي جدا  احسن بهاي مخالف با ويژگيكه ش وه 6بردن   بهره مي

 1ب ان شده است. او امام

و ش ع ان، برخي معاصران عالم و محهدث غ رشه عه ن ه  نگهاه خهوبي بهه        گفتني است كه اف ون بر صادق ن

 بهن ح هاد و  3انهد ترين مولود در اسلام دانستهرا شوم ابوحن فه، اوواعيو  سف ان ثوري، انس بنمالكنداشتند.  ابوحن فه

را در دو وجهه ارجها و نقهص     ابوحن فه ةن   فتن انس بنمالك 3رده است.وي را مضرترين مولود براي اسلام ش  سل ه

 73ابل س براي امت دانست. ةدر سنن، مضرتر او فتن
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 گيرينتيجه

هها در حاهاو و بخصهوص در    ، تعامهل شه ع ان امام هه را بها ايهن فرقهه      فعال ت فر  و مذاهب در دوران صادق ن

شت. در اين تحق ق تلاش شد تا به اين سهؤا  پاسهخ داده شهود كهه     دنبا  دابه ،ه چون كوفه ،ني نشهرهاي ش عه

ههايي  فكري و اجت اعي چگونه بهوده و در چهه قالهب    ةمرجله در عرص ةو اصحاب اييان با فرق صادق ن ةمواجه

و اصهحاب اييهان ه بها سهران و        امام ه ه اعم او صهادق ن  ةاناام گرفته است؟ نتايج تحق ق نيان داد كه مواجه

گهويي  در ض ن پذيرش و پاسهخ  ،گرايي فكريگرايي و واگرايي اناام گرفته است. همدر دو بعد هم ،اين فرقه پ روان

انهد. ه چنه ن   در ض ن مناظره و تب  ن انحرافات مرجله اناام گرفتهه  ،و واگرايي فكري ،هاي عل ي مرجلهبه پرسش

يي اجت اعي ن   در ض ن مذمت و هيدار دربهارة تهأث ر   و واگرا ،در قالب روابط و تعامل در اجت اع ،گرايي اجت اعيهم

 اند.مرجله بر ش ع ان و ه چن ن برخورد صريح و توب خ مرجله اناام گرفته
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